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 :   ( قبلی درسبرای ) تنبیه

 لبثوُن ی  وإذاً لا  )  اگر کلمه »اذن« بعد از »واو« و »فاء« قرار گیرد، فعل بعد از او جایز الوجهین است:
 (لاً یخلافک  إلاّ قل

 بحث »ال«:  

 ال به سه قسمت عمده تقسیم می شود:  
،  له  نی بالمعروف التارک  نی»لعن الّه الآمرکه بر اسم فاعل و اسم مفعول داخل می شود:    اسم موصول: .1

 به«  نیعن المنکر العامل نیالناه و

 حرف تعریف  .2

 الف: عهدی
، المصباحُ  مِصباح    های فضمیر می تواند جانشین »ال« و مصحوبش شود: )   ذکری: .1

 ( زُجاجَه یف

(  عُون ک  ی  با یُ )إذ  هنی:ذ .2 ه  ر  ج   ت حْت  الشَّ

لْتُ ل کمُْ د   وم  ی  )ال حضوری: .3  ( ن کمُیأکمْ 
  ب: جنسی
 ی)إنَّ الإنْسان ل ف  کلمه »کل« می تواند جانشین »ال« باشد حقیقتا:    :استغراق افراد .1

نوا( ن  یخُسْر إلاّ الذّ  ام 

(ال ) مغنی الأدیب 

«ال»بحث  10جلسه  استاد وافی  
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رجل ال  دی»ز »کل« می تواند جانشین »ال« باشد مجازا:    افراد:استغراق خصائص   .2
 علماً« 

لنْا »کل« نمی تواند جانشین »ال« باشد نه مجازا نه حقیقتا:    تعریف ماهیت: .3 ع  ج  )و 
 ( یّ ح   ء ی م ن  المآء کلُّ ش  

 زائده  .3

 مانند »ال« که بر موصول داخل شده است الف: لازمه:
 ب: غیر لازمه: 

مرتجل  فصیح: سماعی است مانند »ال« هایی که بر علم منقول یا  متون  واقع در   .1
 داخل می شود.

 غیر فصیحمتون واقع در  .2
 

 

 

 


